
 وقتــی رابطــه از اصــل و 
طاهره آشیانی

روزنامه نگار

بنیان درســت باشــد، وقتی 
پایــه و اســاس مهر باشــد و 
محبــت و عشــق بــی قیــد و 
شــکل  عشــقی  شــرط، 
می گیرد که نه گذشــت زمان رنگ و رویش را می برد و 
نــه کهنــه و قدیمــی و تکــراری می شــود.وقتی دیــوار 
عاطفه از اول درست بنا می شود تا ثریا درست و زیبا 
بالا می رود و نسل به نسل دست به دست می شود.
مثــل رابطــه پــر از عاطفــه ای کــه بیــن راضیــه تجــار، 
نویســنده و پــدرش برقــرار شــده، رابطــه ای چنــان 
محکم و صمیمی که این نویسنده 55 ساله وقتی از 
حال و هوای رابطه ای که با پــدرش می گوید، می توانی 
بــو و عطــر خــوش آن را حــس کنی.پدر سال هاســت 
نیســت اما راضیه تجار هنــوز از اندوخته های عاطفی 

پدر استفاده می کند و جان می گیرد.
پــدر، تکیــه گاه اصلــی دختــر اســت.اولین مــردی کــه 
دختر در زندگــی اش با او همراه می شــود و در کنارش 
زیســت می کند.هر چقدر عمق این زیســتن بیشــتر 
و بــا کیفیت تــر باشــد، در آینــده، دختــر زندگــی بهتر و 
موفق تــری را بــرای خــود رقــم می زنــد و بــر عکــس اگر 
این رابطه مخــدوش و بی بنیان باشــد، دختــر زندگی 
پریشــان تر و همــراه بــا بیم و تــرس بیشــتری خواهد 
داشــت.اگر دختر بداند، پدر حامی اوســت، اگر بداند 
پــدر بــا ملایمــت و دوســتی، راه درســت را نشــانش 
می دهــد و او را از راه اشــتباه برحــذر می دارد، پــدر را به 
عنوان بهترین و محرم ترین رازدار خود قبول می کند 
و این جاســت کــه پــدر می شــود، ناجــی و نگهبــان 

همیشگی دختر چه باشد و چه نباشد.

عزت نفس همراه با عشق و احترام
راضیه تجار،ذهنش پر اســت از خاطــرات خوش پدر، 

وقتــی از او می خواهــم برایــم از رابطــه اش بــا پــدرش 
بگویــد، لازم نیســت زیــاد فکــر کنــد، انــگار پنجــره  
حافظــه اش به خاطــرات پــدر باز اســت و او دســتش 
را دراز می کنــد و کلــی گل خوش بــو از ایــن خاطــرات 
می چیدنــد و دل خــودش و مــا را بــا رایحــه آنهــا حــال 
می آورد.می گویــد: آغــوش پــدرم همیشــه بــه روی ما 
باز بود.پــدر آدم دین مــداری بود و سرشــار از محبت.
تا 12- 11 ســالگی وقتی از ســرکار می آمد مــن و خواهرم 
روی پاهایــش می نشســتیم و او عاطفــه مــا را از مهــر 
پدری پر می کرد.یادم هســت ماه رمضان ها عبایی به 
دوش می انداخــت و زیر ایــن عبــا، مطمئن ترین و پر 
مهرترین مــکان دنیا بــرای ما بــود. رابطه من بــا پدرم 
رابطه دو قلب بود، محبتش چنان در قلبم نشست 
که بــه حرمت ایــن حضــور و این مهــر همه تلاشــم را 
می کردم و می کنم که کاری نکنم که پــدر از من دلخور 
یا ناراحــت شــود.پدر فقــط دو بار بــرای دو اشــتباه به 
من اخــم کردنــد، نــه تشــر و دعوایی بــود و نــه خدای 
نخواسته تندی و خشمی. این همه مهر و اعتماد به 
ما عزت  نفسی بخشید که هم محافظ خودمان بود و 
هم پشــتوانه ای برای فرزندانمان. تلاش کردیم برای 

فرزندانمان همانی باشیم که پدر یادمان داد. 

مادر ؛ حلقه وصل 
از تجار می پرســم، چگونه یک پدر می تواند هم رابطه 
صمیمی و پر از محبتی با دخترش داشته باشد و هم 
از دختــرش مراقبت کنــد و اجــازه ندهد به او آســیبی 
برسد؟ این نویسنده می گوید: پدر و دختر باید با هم 
صمیمی باشند.پیوند رفاقت و دوستی بین آنها باید 
قوی و پایدار باشد، چنین رابطه ای باید حساب شده 
و دقیق باشــد، به نظرم پدر و ابهــت و جایگاه او نباید 
لوث شــود.به باور من پدر بایــد در راس هرم خانواده 
باشد، حرمتش حفظ شــود و هیچ گاه جایگاه و مقام 

او پاییــن نیاید.حرمت پــدر در هر شــرایطی باید حفظ 
شــود و در این میان مــادر خانــواده مهم ترین نقش 
را دارد.ســایه عاطفــه و امنیــت پدرانــه مثل آســمانی 
اســت که همه خانواده را پوشــش می دهد و در این 
میــان مــادر نقــش حلقــه  ای را دارد کــه فرزنــدان را به 
پدر وصــل می کند، هــر چقدر ایــن حلقه هــا قوی تر و 
کارآمدتــر باشــد جایــگاه پــدر محکم تــر و رابطــه پدر و 
فرزنــدی محکم تــر و بهتــر می شــود.دلیلی نــدارد کــه 
بچه ها به خصوص دختــران همه حرف های بگو مگو 
و رازهای خــود را به صورت مســتقیم به پــدر بگویند.
مــادر و زن خانــواده که سرشــار از عاطفه و احســاس 
اســت و بــا فرزنــدان رابطــه ای دائمــی دارد، می توانــد 
گوش شنوایی برای همه حرف ها و رازها و مشکلات 
فرزندان باشد.تا جایی که خودش می تواند به بچه ها 
کمــک کنــد و اگــر جایــی دیگــر خــودش نتوانســت از 
پس مشــکل برآید آن را به پدر بگوید و هوشمندانه 
و ظریف دختــر را به پدر وصل کند.در چنین شــرایطی 
هم حرمت و جایــگاه پدر حفظ می شــود و هــم رابطه 
دختــر و پــدری شــکل کارآمدتــری بــه خــود می گیــرد. 
ج کرد، بایــد درایــت او را  به نظــرم از پــدر نبایــد زیاد خــر
گذاشــت برای اوقاتی کــه واقعا نیاز اســت. بــرای من 
یک اصــل قطعی اســت و آن حفــظ حرمت پــدر در هر 
شرایطی اســت تا خانواده بتواند به حیات خود ادامه 

دهد.

خطر فمینیست  ها برای خانواده 
به نویسنده کتاب بانوی رنگین کمان می گویم برخی 

اما بر این باورنــد که در ســال های اخیــر و در یکی ، دو 
دهــه گذشــته جایــگاه پــدر در خانواده هــا پایین تــر از 
مــادر قــرار گرفتــه و همــه راه هــا تقریبــا بــه مــادر و زن 

خانواده ختم می شود.
تجــار می گوید: ایــن حرکتــی نــرم و خزنــده اســت کــه 
چنــد ســالی اســت شــروع شــده نــه در کشــور مــا 
بلکــه در سراســر دنیا.فمینیســت ها بــرای یافتــن 
جایگاهی قدرتمند برای زن، شروع به تخریب مردان 
بــه شــیوه های مختلــف کرده اند.بــرای نشــان دادن 
مظلومیــت زنــان، مــردان را خشــن و ناکارآمــد جلــوه 
می دهنــد امــا بــه نظــرم ایــن راه پــر از اشــتباه و خطــر 
اســت؛ خطــر از هــم پاشــیدن خانواده ها که زیــاد هم 
شــده اســت.هر آدمی چه مرد و چه زن حق و حقوقی 
دارد کــه بایــد بــه آن احتــرام گذاشــت امــا نبایــد بــرای 
برحق جلــوه دادن یکــی، دیگری را کوبیــد و حقوقش 

را نادیده گرفت.
بایــد بیــن حقــوق زن و مــرد تعــادل برقــرار باشــد و 
هر دو طرف به هم احترام بگذارند. بــه باور من که هم 
خــودم فرزند بــوده ام و فرزنــد دارم، هم دختــر بوده ام 
و هــم مــادر، جایگاه پــدر باید حفــظ شــود، همان طور 
کــه گفتــم او در راس هــرم اســت و حفــظ حرمتش در 

هر شرایطی واجب.
هر چقدر پیونــد عاطفی بین پــدر و فرزندان محکم تر 
باشد، اعتماد طرفین به هم بیشتر شده و حرمت ها 
محفوظ تــر خواهد بود.یــک پدر قــوی کــه احترامش 
حفظ شــود مســلما امنیت روانی، عاطفی، اقتصادی 

و... بیشتری برای خانواده اش تامین خواهد کرد.   
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 توی بچه ها به دل گندگی  

حامد عسکری

شاعر و نویسنده

و سفره داری مشهور است. 
یــک جــور دســت و دلبــازی 
خاصــی دارد کــه گاهــی کیف 
می کنــی و گاهــی از دیــدن 
کارهایــش دلــت می خواهد 
رگــش را بــا تیــزی در کنســرو 
بزنــی  و عاقبــت بــه خیــرش 
کنی. چند روز قبل  یک کار مهم باهاش داشتم. زنگ 
زدم جــواب نــداد... دوبــاره ســه بــاره... پیــام دادم اگــر 
نمی آیی برویم. زنگ زد. پلیس ماشینش را خوابانده 
بود و خب طبعا برده بــود پارکینگ و گفته بود خلافی 
و عــوارض و فلان و بیســارت را بپــرداز بیا ماشــینت را 
ببر. حــالا ماشــین چیســت؟ 207. روز بعدش آمد ســر 
قرار یک جوری بود. از همان جورهایی که نوک زبانت 
گزگز می کند یک چیزی بگویی ولی می ترسی دستت 
بگیرنــد و تا یــک هفتــه ول کن ماجــرا نشــوند آنها که 
می دانند. چشــم تو چشــم شــدم و گفتم بگــو. گفت 
ماشینم 9 میلیون تومان عوارض داشته و چیزی هم 
همین حدود جریمــه.  گفتم شــوخی بی مــزه ای بود. 
کیفش را باز کرد و ســه چهار متر خلافی خودرواش را 
پهــن کــرد روی میــز و بعــدش هــم قبضــی کــه کارت 
کشــیده بود و باقــی قضایا. اشــتباه نکنیــد این رفیق 
قصه ما آدمی نیســت کــه اگــر از کنارش تــوی خیابان 
رد شــدید کامل بایســتید و صبر کنید رد بشود برود. 
نــه همــان دل گندگــی و آرامــش حــرص درآورش کار 
دستش داده. یعنی این که نامبرده ) مگر من نام از او 
بــردم؟؟( خیلــی حــال نداشــته ســالی یک بــار بــرود 
عــوارض شــهرداری اش را بپــردازد. یا این کــه خیلی تر 
حال نداشته یک جایی پارک کند که توقف ممنوع  یا 
مطلقــا ممنــوع نباشــد. یا خیلــی خیلــی تر اصــلا حال 
ح روزانه یا هفتگی ترافیک بخرد و همین  نداشــته طر
ح و باقی قضایا؛ خب  جوری علی برکت ا... رفته توی طر
بــه ایــن عــدم پرداخــت جریمه هــا و ســایر هزینه هــا 
مشمول جریمه شده و قصه شده همین که تا اینجا 
خوانــده ایــد. الان کــه دارم ایــن قصــه را مــی نویســم 
روبه رویم نشســته و نخودی و پر رو  پــر رو می خندد. 
می گویــم خیلــی درد داره؟مــی گویــد: نه حاجــی! الهی 
هرچــی می رســه بــه مــال بخــوره. مــی گویــم باشــه تو 

راست میگی.   

 جایزه امی برای ناسا 
جیم برایدنســتاین، مدیــر ناســا در توییتر خود 
نوشــت: ناســا به دلیــل پوشــش مأموریــت 
»NASAInSight« بــرای مطالعــه مریــخ جایــزه 
امــی را به دســت آورد. بــه گــزارش فــارس، ناســا 
پــرواز  خبــری  پوشــش  دلیــل  بــه  همچنیــن 
آزمایشــی SpaceX Crew Dragon بــه ایســتگاه 
فضایــی بین المللــی، امــی را بــرد. جایــزه امــی 
یك جایــزه آمریکایــی بــرای تولیــدات تلویزیونی 
اســت که عموما به عنــوان معادل اســکار برای 
تلویزیون دانسته می شود. این جایزه به دلیل 
برنامــه  پوشــش  از  ناســا  خســتگی ناپذیری 
مطالعه مریخ در اینترنت، رسانه های اجتماعی 

و تلویزیون به این سازمان اهدا شد.

ین  كشف بزرگ تر
دوزیست جهان 

دانشــمندان متوجــه شــده اند ســمندری کــه 
به مدت 20 ســال در باغ وحش لنــدن نگهداری 
می شــد و اکنــون مــرده، در حقیقــت یــك گونــه 
جدیــد بــوده اســت. ایــن ســمندر بزرگ تریــن 

موجود دوزیست کشف شده در تاریخ است.
بــه گــزارش مهــر، ایــن حیــوان در دهــه 1920 
میلادی در باغ وحــش لندن نگهداری می شــد 
و پس از مــرگ در مــوزه تاریخ طبیعــی انگلیس 
حفــظ شــد. دانشــمندان تصــور می کردنــد این 
حیــوان یك ســمندرعظیم چینــی اســت، امــا 
بررسی 17 نمونه آزمایشی در موزه تاریخ طبیعی 
انگلیس نشان داد این موجود یك گونه کاملا 
ناشــناخته بوده اســت. این حیوان دوزیســت 
کــه تاکنــون »ســمندر عظیــم جنــوب چیــن« 
نامیــده می شــد، بــه مــدت 74 ســال در مــوزه 

تاریخ طبیعی نگهداری می شد. 

در آنجــا کــه بایــد ســخن گفــت، خاموشــی 
ســودى نــدارد و آنجــا کــه بایــد خامــوش مانــد، 

سخن گفتن خیرى نخواهد داشت.

گفت وگو با راضیه تجار؛ نویسنده و پژوهشگر 

امنیت  دختر
در سایه عشق پدر

نهج البلاغه حکمت 471:  
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امید مهدی نژاد

طنزنویس

شــخصی  سردســیر، 
کــه  می کــرد  زندگــی 
مدعــی بــود ســردش 
نمی شــود و همواره با 
یك لا پیراهن در کوچه 
و خیابان می گشــت و 
بــه دیگــر شــهروندان 
که با کت و کاپشن و کلاه از ســرما می لرزیدند، 
خنده می کرد. روزی شــهروندان به وی گفتند: 
اگــر راســت می گویــی بیــا شــرطی ببندیــم. در 
ســردترین شــب ســال تا صبــح در مرتفع ترین 
نقطه شــهر  با همین یك لا پیراهن سر کن. اگر 
طاقت آوردی هر روز ناهار مهمان یکی از مایی 
و اگــر طاقــت نیــاوردی بایــد بــه همــه مــا ناهــار 
بدهی. شــخص پذیرفت و در ســردترین شب 
ســال به مرتفع ترین نقطه شهر رفت و تا صبح 
طاقــت آورد. صبــح روز بعــد شــهروندان جمــع 
شــدند و او را دیدنــد کــه طاقــت آورده اســت. 
روشــن  تــش  آ گفــت:  شــهروندان  از  یکــی 
نکــردی؟ شــخص گفــت: خیــر. گفتنــد: هیــچ 
کوچــه  در  گفــت:  شــخص  نبــود؟  تشــی  آ
روبه رویــی پنجره ای بود که پشــت آن شــمعی 
روشــن بــود. شــهروندان گفتند: هــااا، گرمــای 

همان شمع تو را گرم کرده است، تو باختی. 
شــخص فهمیــد کــه شــهروندان دبه کرده اند. 
گفــت: باشــد. برویم تــا بــه شــما ناهــار بدهم. 
و  قــرق  را  شــهر  بــزرگ  رســتوران  ســپس 
شــهروندان را بــه آن دعــوت کــرد. ســاعتی 
گذشــت امــا خبــری از غــذا نشــد. از شــخص 
پرســیدند: پس کــو؟ شــخص گفت: پلــو هنوز 
نپختــه اســت. ســاعتی دیگــر گذشــت امــا بــاز 
دوبــاره  شــهروندان  نشــد.  غــذا  از  خبــری 
پرسیدند: آقا کو پس این غذا؟ شخص گفت: 
ســپس  اســت.  نیامــده  جــوش  هنــوز  آب 
شــهروندان را بــه آشــپزخانه رســتوران بــرد و 
دیــگ بزرگــی را کــه داخــل آن آب بــود و زیــر آن 
شــمعی روشــن شــده بود به آنها نشــان داد و 
گفت: بفرما. شــهروندان گفتند: وا. با یك دانه 
شــمع می خواهــی ایــن دیــگ آب را جــوش 
ایــن همــان  بیــاوری؟ شــخص گفــت: بلــی. 
شمعی است که من دیشــب تا صبح از راه دور 
با آن گرم شــدم. خیلی شــمع قوی ای است. در 
ایــن لحظــه شــهروندان متوجــه شــدند کــه 
شــخص دبــه متقابــل کــرده اســت و از آنجا که 
دبــه را خودشــان آغــاز کــرده بودنــد، خامــوش 
شــدند و بدون آن که چیزی بگویند یکی یکی از 
در رســتوران بیرون رفتند. شــخص نیــز پس از 
رفتــن شــهروندان، بخــاری جیبــی اش را کــه 
همواره خــودش را بــا آن گرم نگه می داشــت و 
دیشــب هــم آن را همــراه بــرده بــود از جیبش 
درآورد و بــه آن نــگاه کــرد و خنــده ای حاکــی از 
شــیطنت بر لب آورد و دوبــاره آن را در جیبش 
گذاشــت و پول قرق رســتوران را حساب کرد و 

به سطح شهر بازگشت.  

نتانیاهو كتاب دوست 
ندارد 

ــر رژیــــم صــهــیــونــیــســتــی هــنــگــام  نــخــســت وزی
مصاحبه با »تــال شالو« از وب سایت »والــلا« 
ــای خــود  ــر پـ کــتــاب »هــنــر در اســرائــیــل« را زیـ
گــذاشــت و ایــن اقـــدام بــا تعجب و انتقادات 

روبه رو شد.
به گزارش خبرآنلاین، جدعون عفرات، مولف 
ــــوشــــت:  کــــتــــاب ن
هـــــــیـــــــچ کـــــــســـــــی 
دوســـــــــت نـــــــدارد 

لگدکوب شود. 
ــی نـــیـــســـت  ــ ــکـ ــ شـ
کــه  مــــکــــانــــی  در 
ــی  کـــتـــاب هـــای ادبـ
لگدمال می شود، 
فــرهــیــخــتــگــان نیز 
خواهند  لگدمال 

شد.

 مقطع 
حساس کنونی

 حكایت اشخاص جلب 
در منطقه سردسیر

 پیروزی مقابل 
ویروس سرماخوردگی 

متخصصان علــوم پزشــکی در آمریــکا احتمال 
می دهنــد راهــی بــرای از کار انداختــن ویــروس 
سرماخوردگی و ویروس های مرتبط با آن که گاه 

باعث معلولیت می شود، پیدا کرده اند.
محققــان  از  گــروه  ایــن  ایســنا،   گــزارش  بــه 
بــه جــای حملــه مســتقیم بــه ایــن ویروس ها، 
یــك پروتئیــن ضــروری در داخــل ســلول را کــه 
ویروس هــا برای تکثیــر بــه آن نیــاز دارند هدف 

گرفتند.
ایــن روش در آزمایــش بــه روی موش هــا و 
سلول های ریه انســان باعث »حفاظت کامل« 
در برابــر ویروس شــد. با ایــن حال محققــان در 
آمریــکا هنــوز آمــاده امتحان کــردن این شــیوه 

به طور مستقیم روی انسان نیستند.
»راینــو  از  ناشــی  ســرماخوردگی ها  بیشــتر 
ویروس ها« هستند، اما حدود 160 نوع مختلف 
از آنها وجود دارد و چنان آسان جهش می کنند 
کــه بــه ســرعت در برابــر دارو مقــاوم می شــوند 
یا یــاد می گیرنــد چطــور در برابر سیســتم ایمنی 
پنهــان شــوند. این شــرایط بــه ایــده »درمــان با 
نشانه گرفتن میزبان« منجر شــده به طوری که 
بدن ما بــه محیط نامطلوبی بــرای ویروس های 

سرماخوردگی تبدیل شود.
هــدف محققــان ایــن نیســت کــه انســان را از 
نظر ژنتیکی اصــلاح کنند بلکه آنهــا می خواهند 
دارویی بیابند کــه بتواند موقتــا تولید پروتئین 

مناسب رشد ویروس را متوقف کند.

خانه رشته فرنگی برای پسری كه زاده نشده 

پدر چینی بــا ســاخت خانــه ای عجیب برای پســرش 
کــه هنوز بــه دنیــا نیامده اســت، نــام خــود را در صدر 

خبرهای بین المللی قرار داد.
به گــزارش ایلنــا، مرد چینــی که بــه زودی پــدر خواهد 
شد با استفاده از 200 بســته »نودل« رشته فرنگی که 
تاریخ انقضای آن گذشته است برای فرزند پسر خود 

یك خانه بازی ساخت.
چانــگ از ســاکنان شــهر چیلیــن چیــن، دربــاره ایــن 
خانــه گفــت: یکــی از دوســتانم عمــده فــروش مواد 
غذایی اســت، وقتی ایــن نودل های تاریخ گذشــته را 
دیدم، احســاس کــردم دور ریختن آنها حیف اســت، 

بنابراین این ایده به ذهنم رسید.
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خودنویس

 چرا 
عاقل كند كاری؟

چهره زنانه محصول
علی رئوف

كشاورزی و باغداری یك شغل خانوادگی است. هر قسمتش یك جور طبع و یك رنگ دســت را می طلبد. یك گوشه اش پای چابك پسربچه ها را 
می خواهد، یك طرفش بازوی تنومند مردان خانواده را. اما برداشت محصول چهره ای زنانه دارد. حتی برداشت خرما كه اواسط و اواخر شهریور 
دست  می دهد و كار ساده ای نیست. بالا رفتن از نخل 15- 10 متری كار زنانه نیســت، اما بافتن »پروند« زنانه است. پروند، طنابی است كه مردها 

دور كمرشان و نخل می اندازند و از نخل بالا می روند تا خرما را برداشت كنند. دست مادر و دختر خانواده همه جا باید به برداشت بخورد تا محصول دست بدهد.
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